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 ، سطر بیست و پنجم292کتاب المله، صفحه 

 »و ان الآراء التی فی المله الفاضله منها آراء فی اشیاء النظریه و آراء فی اشیاء ارادیه«

ی آراء و عقایدی که  شود. به مجموعه»ملت« را به »آراء« تعریف کردیم و گفتیم »ملت« بر دین هم اطلاق میسابقا 

ی کسی به مردم ابلاغ شده و سپس  گویند. بعد توضیح دادیم که این آراء باید به وسیلهدر دین وجود دارد، ملت می 

های او  شود. سپس گفتیم زیر دست، رئیس اول نامیده میکندها اجرا شود. کسی که این آراء را اجرا میدر میان آن 

ها از جانب او نصب شده و ریاست محدودتری دارند. در ادامه گفتیم رئیس اول به چهار  نیز رئیس هستند، منتها آن

ی ضاله و  ی جاهله، سومی به مدینهی فاضله مربوط بود، دومی به مدینهشود: یک رئیس به مدینه دسته تقسیم می

شوند،  ای اجرا میخواهیم آرائی را که در بین جامعهها توضیح داده شدند. اکنون میی مموهه. اینهارمی به مدینه چ

 شوند:توضیح دهیم. آراء به دو قسم تقسیم می

 . بعضی آراء نظری هستند. 1

 . بعضی آراء ارادی هستند.2

کنیم. اگر آراء نظری تدوین  و »آراء عملی« تعبیر می  این همان تقسیمی است که درجاهای دیگر از آن به »آراء نظری«

جا  دهند. در ایندهند و اگر آراء ارادی تنظیم شوند، حکمت عملی را تشکیل میشوند، حکمت نظری را تشکیل می

ی نظری را به صورتی خلاصه در  ای داشته باشیم. مصنف تمام فلسفه خواهیم به آراء نظری و عملی اشاره فقط می

 ذکر کرده و بعد به آراء ارادی یا عملی پرداخته است.  جااین 

 »و ان الآراء التی فی المله الفاضله منها آراء فی اشیاء النظریه و آراء فی اشیاء ارادیه«

یعنی   –شوند: برخی از این آراء، در اشیاء نظری ی فاضله مطرح است، به دو قسم تقسیم میآرائی که در یک مدینه 

  –یعنی اشیائی که به عمل ما مربوط است  –بوده و برخی دیگر در اشیاء ارادی  –تقاد مربوط است اشیائی که به اع

هستند. همان طور که توجه کردید بنده »نظری« و »ارادی« را قید برای »اشیاء« گرفتم ولی ممکن است آن را قید برای  

 »آراء« نیز بگیریم.  

 به الروحانیون«  »فالنظریه ما یوصف الله تعالی به ثم ما یوصف 

. اوصافی که خداوند  1زند، پیداست که مراد او اشیاء نظری است. آراء نظریه عبارتند از : هایی که مصنف میاز مثال 

شوند.  . اوصافی که روحانیون به آن متصف می2شود. )چه ثبوتی و چه سلبی، چه ذاتی و چه فعلی(  ها متصف میبه آن
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شود. )چه ثبوتی و چه سلبی( تنها صفت  ها مجردات عقلیه گفته میه در فلسفه به آن مراد از روحانیون ملائکه است ک

نقصی که برای این موجودات ثابت است، صفت امکان یا ترکیب از ماهیت و وجود است. وقتی امکان بیاید، ماهیت  

شریع خداوند دارای مرتبه نیست،  ی خداوند تعبیر به مرتبه نکرد، چون بنابر نظر تآید. مصنف دربارهنیز به همراه آن می

برد و  ی روحانیون تعبیر مراتب را به کار میبلکه موجودات امکانی دارای مرتبه هستند. با این حال مصنف درباره 

 کند: ها را به دو قسم تقسیم میمراتب آن

 ی نفسی  . مرتبه1

 ی نسبی . مرتبه2

کنیم تا ببینیم رین مقایسه کنیم، به خود این موجودات نگاه میی نفسی بدون این که این موجودات را با سایدر مرتبه

ی نفسی این  شود وجود روحانیون عقلی و وجود است. اما در مرتبهای از وجود هستند؛ مثلا گفته میدر چه مرتبه

سبی برای  ای نگوییم فلان موجود صادر اول است. صادر اول مرتبه کنیم؛ مثلا میموجودات را با سایرین مقایسه می

گوییم. فارابی  ها صادر اول میکنیم، به آن روحانیون است؛ یعنی وقتی این موجودات را با موجودات دیگر مقایسه می

کند؛ یعنی منزلتشان را بر حسب قرب و بعدی که نسبت به خدا  این مقایسه را انجام نداده و ایشان را با خدا مقایسه می

ود که قربش به خدا از همه بیشتر است، دیگری عقل ثانی، دیگری عقل ثالث و  شسنجد: یکی عقل اول میدارند، می

معتقد است. در مقابل اشراقیون به عقول    -و نه عرضی –... تا عقل عاشر. فارابی مشائی است و به ده عقل طولی 

سنجد.  اشیاء نمیعرضی و طولی بی نهایتی قائل هستند. پس گفتیم که مصنف منزلت این موجودات را نسبت به سایر 

تر باشند،  شود. این موجودات هر چه قدر به خدا نزدیکدر منزلت موجودات نسبت به خدا، قرب و بعدشان مطرح می

 شان بالاتر است.  رتبه

 »و مراتبهم فی انفسهم و منازلهم من الله تعالی« 

ب روحانیون است که باید به فکر  این عبارت عطف بر »ما یوصف به الروحانیون« است؛ یعنی سومین مبحث نظری مرات

 خواهند. جا به عمل احتیاجی نیست و از ما فقط اعتقاد میبه دست بیاید و ما به آن معتقد شویم. در این

 ی روحانیون باید به آن معتقد باشیم، این است: سومین چیزی که درباره 

 «و ما فعل کل واحد منهم »
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شود فعل جبرئیل این است که معلم عقلی بشر باشد یا فعل عزرائیل  مثلا گفته میها باید مورد توجه ما باشد؛ قعل این

یا ماموریت اسرافیل مربوط به حیات است یا ماموریت اسرافیل    1کند این است که موجودات را از قوه به فعل اخراج می

 مربوط به رزق است.  

 بحث عقول را مطرح کردید. شما روحانیون را به معنای ملائکه گرفتید ولی در مراتب پرسش:

ی بلندمرتبه  عقول با ملائکه تفاوتی ندارند. عقل تعبیر فلسفی و ملک تعبیر شرعی است. البته عقول ملائکه پاسخ:

کنند گویند. ملائکی در عالم جبروت داریم که نقائص مادون را جبران میهستند وگرنه به نفوس فلکی نیز ملک می

در مقابل ملائکی در عالم ملکوت داریم که همان نفوس فلکیه هستند. حتی ملک جسمانی    گوییم.ها عقول میو به آن

ی ما هفت ملک موکل به هضم غذای ما هستند. این  ی هاضمهگوید: در قوه ی جاذبه یا صدرا میهم داریم؛ مثلا قوه

 تر است. شان از نفس ما پایینملائک خوادم نفس ما هستند و مرتبه

 هر مرتبه فقط یک ملک وجود دارد؟ مثلا آیا جبرئیل فقط یکی است؟ آیا در   پرسش:

های مباشر ما هستند. عزرائیل وقتی  نهایت دارد و این تنزلات معلم بله. جبرئیل یکی است اما تنزلات بی پاسخ:

ئیل  دهند. عزراکند، بلکه تنزلاتش این کار را انجام میخواهد قبض روح کند، خودش کسی را قبض روح نمیمی

 ی خودش هستند.  کند. تنزلاتش نیز به منزله فقط انبیاء را قبض روح می

 « ثم کون العالم »

مصنف در حال شناساندن امور نظری است. »کون« به معنای وجود است. وجود عالم نیز از چیزهایی است که باید با  

 آراء نظری شناخته شود. 

 « و ما یوصف به العالم و اجزائه و مراتب اجزائه »

الله« بودن و امکان ماهوی  شوند؛ مثلا از اوصاف عالم »ما سوی  مطلب بعدی چیزهایی است که عالم به آن موصوف می

ها اوصاف مشترک هستند. اجزاء عالم نیز اوصافی دارند. اجزاء عالم همین موجوداتی هستند که ما است. این 2داشتن

بینیم؛ مثلا فلک، عنصر و ... . اجزاء عالم مراتبی نیز دارند؛ مثلا عنصر مرکب چهارتا است. البته در واقع در عالم می

کنند. این سه عبارتند از:  ومی را به خاطر شرافت به دو قسم تقسیم کرده و قسم اشرفش را جدا میسه تا است اما س

کنند. انسان هم در  ی چهارم انسان است که آن را از حیوان جدا میی حیوان. مرتبه ی نبات، مرتبهی جماد، مرتبهمرتبه

 
 کند. این اخراج موت نام دارد. ی اخروی را به وجود بالفعل اخروی تبدیل میها نمود بیشتری دارد و آن این است که وجود بالقوه . یکی از این اخراج 1

 . به قول صدرا علاوه بر امکان ماهوی، امکان فقری دارد. 2
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ستند اما دارای مراتبند. در خود انسان نیز مراتب وجود چهارتا از اجزاء عالم هواقع حیوان است اما حیوان ناطق. این

ی عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. با این همه بعضی از اجزاء مراتب ندارند؛ مثل ی هیولانی، مرتبه دارد؛ مرتبه

نهم که   عنصر آب. در مقابل مرکبات عنصری مراتب دارند. افلاک نیز اجزاء عالم هستند و مراتب دارند: از فلک

 فلک اطلس است تا فلک اول که فلک خبر است.  

 ها اموری هستند که ما باید با آراء نظری بشناسیمشان. این 

 « و کیف حدثت الاجسام الاوَُل»

ها اضافه کنیم. با این همه به افلاک اجسام اول گفته  منظور از اجسام اُوَل عناصر بسیطه است. شاید افلاک را نیز به آن

ای هستند که به دنبال  شود. افلاک اول اجسام بسیطهنمی

آیند. ما از ها اجسام غیر اول )عناصر مرکبه( میآن

سازیم در حالی که  ا میاجسام اول اجسام دیگر ر 

افلاک چنین نیستند. افلاک اجسام بسیط هستند اما اول  

آیند. مگر این که منظورمان از اول اولین  به حساب نمی

اند. اگر منظورمان این  اجسامی باشد که ساخته شده

 باشد افلاک هم اجسام اول هستند. 

 « و ان من الاول اجساما هی اصول سائر الاجسام» 

اند و افلاک و عناصر  دهد که ایشان اجسام اول را منحصر به عناصر ندانستهبارت تبعیضیه است. این نشان می»من« در ع

 را اجسام اول به حساب آورده است. »اصول سائر الاجسام« همان عناصر بسیطه هستند.  

 « ثم التی تحدث اولا و تبطل»

های اول که چیزهای  »تحدث اولا« به معنای شناخت حادثاین عبارت عطف بر چیزهایی است که باید شناخته شود. 

شود، نیست. این را که قبل از این بیان کرد. ممکناتی وجود دارند که از اول باطلند و موجود  ها ساخته میدیگر از آن

عدا باطل  شوند و بها را بشناسیم. در مقابل ممکنات دیگری وجود دارند که اولا موجود میاند. لازم نیست ایننشده

شوند. منظور مصنف این ممکنات است. بنابراین »اولا« قید »تحدث« است. مشائیان معتقد هستند که وجود افلاک  می

شود. به این معنا که اگر هم حادث هستند، حادث ذاتی و ازلی بالغیرهستند و نه حادث زمانی.  دائمی است و باطل نمی

شود. بنابراین فقط  ظر را دارند. پس عبارت شامل افلاک و عناصر بسیطه نمیی عناصر بسیطه نیز همین نمشائیان درباره 

مشائیان معتقد هستند که وجود افلاک دائمی است و باطل 

شود. به این معنا که اگر هم حادث هستند، حادث  نمی

 تند و نه حادث زمانی.ذاتی و ازلی بالغیرهس 
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شوند و  عناصر مرکبه منظور هستند؛ مثل جمادات، نباتات، افراد حیوان و انسان و ... . این موجودات اولا حادث می

 شوند.  بعد از مدتی زندگی کردن باطل و معدوم می

 « من الاجسام اصولٌ ثم کیف حدثت سائر الاجسام عن التی هی »

ای که باید شناخته شود این است که چگونه سایر اجسام )یعنی غیر از عناصر بسیطه( از اجسامی که اصول  مطلب بعدی

اند. به عبارت دیگر باید بفهمیم که چگونه عناصر مرکبه از عناصر بسیطه به وجود  آیند، حادث شدهبه حساب می

 آیند.   می

شود. این امتزاج گاهی امتزاج کامل است  کنند و بر اثر امتزاج عنصر و مرکب ساخته میدا میعناصر بسیطه امتزاج پی

شود. از امتزاج ناقص  و گاهی ناقص. از امتزاج کامل مرکبات تامه که جماد و نبات و حیوان و انسان هستند، درست می

شوند؛  د. کائنات الجو از دو عنصر ساخته میشونشود، ساخته میها »کائنات الجَو« گفته میمرکبات ناقصه که به آن

ها را در فصل مخصوصی از  ، بخار و قوس قزح کائنات الجو هستند. این5، اعمده 4، نیازک3مثلا شهاب، ذوات الاذناب 

ها مرکب هستند اما مرکب تام نیستند، بلکه از دو عنصر  نامند. اینها را کائنات الجو میکنند و آنطبیعیات مطرح می

جایی که دود سبک است، از  اند؛ مثلا شهاب از دود و خاک یا آتش و خاک ترکیب شده است. از آن ترکیب شده

ی قمر  ی نار و بعد از آن کره ی هوا، کره رسد. مشاء معتقد بودند بعد از کره ی نار میگذرد و به کره ی هوا میکره

اش  جایی که ملون است، شعله گیرد و وقتی آتش گرفت، از آنرسد، آتش میی نار می قرار دارد. وقتی این دود به کره 

شوند و وقتی به آتش تبدیل شدند، از  شود. سپس تمام آن اجزاء بر اثر شدت حرارت، به آتش تبدیل میدیده می

ها شهاب  اند. قدیمیکنیم خاموش شده شوند و ما فکر میرنگ است، دیگر دیده نمی جایی که آتش شفاف و بیآن

افتد منتها این به اجزاء درون  کردند. این قضیه در نیازک، اعمده و ذوات الاذناب نیز اتفاق میین طور توجیه میرا ا

شوند اما نیازک و اعمده ممکن  بستگی دارد. اجزاء درونی شهاب کم است و لذا زود به آتش تبدیل شده و شفاف می

ی  دار نیز ممکن است گاهی یک هفته شبها طلوع کند. ستاره ی دنبالهها چند ساعت بسوزند. ستاره است در بعضی شب 

دار معروفی به اسم »هالی« وجود دارد که منجمی به اسم »هالی« محاسبه کرده است این ستاره هر هفتاد سال یک  دنباله

ن آمد  ی زمیشود. حدودا چهل سال پیش این ستاره روی کره چرخد و از زمین قابل رویت میبار به دور خورشید می

داشت. البته  ی این ستاره موج برمیشد. در تمام این مدت دنباله می  ها در ساعت سه و نیم یا چهار صبح دیدهو تا مدت 

 
 دارهای دنباله. ستاره  3
  شود.شود و دوامی بیش از شهاب دارد، نیازک گفته میبه نور بسیار نازکی که در فضا دیده می . جمع نیزک. نیزک مصغر نیزه است.4
 شود.های از نور که ضخیم هستند، عمود گفته می. جمع عمود. به ستون 5
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شدم و این ستاره  خورد. من یک هفته هر شب بلند میخورد و این هوای ما بود که تکان میخود این ستاره تکان نمی

 دیدم.  را می

 « لتی یحیویها العالم بعضها ببعض و انتظامها و کیف ارتباط الاشیاء ا»

ها مشتمل است، با هم ارتباط دارند و چه نظمی در بینشان برقرار  این مهم است که بدانیم چگونه اشیائی که عالم بر آن

گویند: نظام  خواهند بگویند: عالم از خداوند صادر شد، میاست. این مساله در نزد مشاء بسیار مهم است و لذا وقتی می 

شود اما اگر بگویند عالم، ممکن است نظام داشته  گویند نظام، عالم نیز از آن فهمیده میاز خداوند صادر شد. وقتی می 

گویند: عنایت علم خداوند به  خواند عنایت خداوند را توضیح بدهند، میباشد یا نداشته باشد. همچنین مشاء وقتی می

 نظام احسن است.  

 « ری فیها عدل لا جور فیهو ان کلما یج »

»کلما یجری فیها« اسم »ان« و »عدل لا جور فیه« خبر آن  

عدلی  شود،  است. هر چیزی که در اشیاء عالم جاری می

است که جوری در آن نیست. به عبارت دیگر این طور  

نیست که در اشیاء عالم شروری جاری شود. هر چه  

ها  کنیم اینشود، عدل است. منتها ما خیال میجاری می

شر هستند. فارابی از کسانی است که شر را به دو قسم  

 کند: تقسیم می

 آیند. . شروری که شر طبیعی به حساب می1

   6آیند. که شر انسانی به حساب می . شروری2

شوند یا اگر هم برایش فاعلی قائل شوند،  کنند، به این شکل که یا برایش فاعلی قائل نمیهمه شر طبیعی را توجیه می

گویند: ما اصلا شر طبیعی در عالم نداریم و اگر صدر و ذیلش  شوند. کسانی مثل خواجه می به فاعل بالعرض قائل می

بینید خیر است. اگر شخصی مبتلا به مشکلی شده است، باید ببیند قبلا چه کرده است یا اگر کاری  ملاحظه کنید، میرا  

 دهد.  کرده است باید ببیند خدا در آینده چه عوضی به او می

 
 . انسان به قدری شرور است که بابی برای او باز شده است! 6

کنند. فارابی کسانی مثل ابن سینا شر انسانی را نیز توجیه می

شود، کند و شری را که از انسان تولید میخودش را راحت می

 کند. توجیه نمی
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ان تولید  کند و شری را که از انسکنند. فارابی خودش را راحت میکسانی مثل ابن سینا شر انسانی را نیز توجیه می

گوید چیزی که مهم است این است که از خدایی که خیر محض است، نباید شری  کند. فارابی میشود، توجیه نمیمی

صادر شود. انسان که خیر محض نیست. پس صدور شر از انسان مجاز است و به هیچ توجیهی هم نیاز ندارد. با این  

شود، چرا خدا او را آفریده است؟ ابن سینا این را حل  شر می همه با یک پرسش مواجه خواهیم بود: اگر انسان منشا

 دهد.  کرده و توضیح می

 « و کیف نسبة کل واحد منها الی الله تعالی و الی الروحانیین»

هم چنین باید توضیح بدهیم که چگونه هر یک از موجودات عالم با خدا مرتبط هستند؟ پیش از این بیان کردیم که  

گوییم ارتباط این موجودات با خدا نیز باید روشن شود، به یکدیگر دارای نظم هستند. حالا میموجودات عالم نسبت 

ی »الواحد« بعضی از اشیاء صادر اول بوده و ارتباطشان با  چرا که اشیاء عالم ارتباط یکسانی با خدا ندارند. طبق قاعده 

ی بعضی مثل شرور صادر بالعرض هستند. همه خدا نزدیک است. در مقابل بعضی دیگر صادرهای بعدی هستند. اصلا  

نیز باید مشخص شود. باید   –های فیض هستند که واسطه – ها باید روشن شود. نسبت موجودات به روحانیون این 

که مدبر عالم کون و فساد است   – شود عقل فعال شوند؛ مثلا گفته میروشن شود که ایشان چگونه از عقل صادر می

دهد تا ماده را اقامه کند. به عبارت دیگر عقل فعال صورت  کند اما به صورت وظیفه میادر می ماده و صورت را ص  –

جایی که ماده بالفعل نیست، باید اقامه شود. دهد. از آنرا به شکل ستون خیمه و ماده را به شکل خود خیمه قرار می

 . آن بالفعل صورت است.  بنابراین باید بالفعلی در کنار آن قرار بگیرد تا آن را بالفعل کند

 شما عبارت را مربوط به صدور دانستید، در حالی که مصنف بحث صدور را بالاتر مطرح کرد.    پرسش:

.  1خیر. در بحث قبلی عناصر بسیطه، مقومات بودند و الان بحث ما بر سر فواعل است. علت بر دو قسم است:  پاسخ:

خارجی که این نیز سازنده است. سازندگان نیز بر دو قسمند. ماده و  . علت 2علت داخلی که مقوم و سازنده است. 

سازند اما نه به نحوی که جزء جسم شوند،  سازند. فاعل و غایت نیز جسم را میصورت با جزء جسم شدن آن را می

لان وقتی  ی اجزاء اعناصر مرکب هستند اما ا شوند. قبلا عرض کردیم عناصر بسیط سازنده ی آن میبلکه صادر کننده

ی اجسامند، منظورمان این است که این عقول صادر کننده و فاعل و غایت هستند. گوییم عقول خداوند سازندهمی

 کند. بنابراین بحث قبلی با این فرق می

جا بود که یکی از روحانیون، عقل فعال است که مدبر عالم و کون فساد )یعنی همین عالم ماده( است.  عرضم در این

گوید تو باید ماده را قوام بدهی. بنابراین عقل و صورت نسبت به  سازد و به صورت میال ماده و صورت را میعقل فع

 تواند بر یک علت وارد شود.  ماده »شریکه العله« هستند. این دو علت، علت مستقل نیستند چون دو علت نمی
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 « و منزلته من الله و من الروحانیینثم کون الانسان و حصول النفس فیه و العقل و مرتبته من العالم  »

ی موجودات  جایی که انسان از بقیهوجود انسان نیز باید تبیین شود، چون انسان یکی از موجودات عالم است. از آن

ی حصول نفس در انسان نیز بحث کرد که آیا این  اش بحث شود. همچنین باید دربارهبالاتر است باید جداگانه درباره

لول است یه به نحو تعلق؟ آیا نفس به بدن تعلق حلولی دارد یا تعلق تدبیری؟ آیا نفس مثل ناخداست  حصول به نحو ح

کند؟  کند یا مثل صورت جمادی است که داخل ماده است و آن را اداره میکه بیرون از کشتی است و آن را اداره می

مثل ناخدا نسبت به کشتی است؛ به عبارت دیگر   گویند نفسها باید تبیین شود. فلاسفه این را تبیین کرده و میاین 

ی حصول عقل نیز باید بحث شود. منظور از این عقل، عقل متصل است.  تعلق تدبیری دارد و نه تعلق حلولی. درباره 

نامیدیم، عقول منفصله یعنی ملائکه بودند  ها را روحانیون میکردیم و آنشان بحث میهایی که پیش از این دربارهعقل

ی  ی مرتبه ی عالی نفس ما هستند. همچنین باید درباره از ما جدا هستند. این عقول عقول متصل هستند، یعنی مرتبه که

ی عقل بالاتر از خیال و ماده است.  گوییم: ما ماده و خیال و عقل داریم و مرتبه عقل نسبت به عالم بحث کنیم؛ مثلا می

ی عاقله  ن نیز باید بحث کنیم. عابد خدا همین عقل است. اگر نفس قوه ی منزلت عقل نسبت به خدا یا روحانییدرباره

شد، بلکه مکلف به عبادت تکوینی بود که داشت  را نداشت و مثل سایر حیوانات بود، به عبادت شرعی مکلف نمی

 داد.  انجامش می

 وجه اشتراک عقل متصل و منفصل چیست؟ پرسش:

 وجود تجردی هستند و امکان کشف و ادراک عالی دارند.   وجه اشتراکشان در وجود است. هر دو پاسخ:

ها هم عقل دارند یا خیر؟ بعضی معتقدند اجنه مثل سایر حیوانات عقل ندارند،  در مورد اجنه بحث وجود دارد که آیا آن 

تند باید  جایی که مکلف هسگویند اجنه نیز مکلف هستند و از آن بلکه صرفا تا مرز وهم را دارند. در مقابل بعضی می

ی تکلیف است. پس منزلت عقل نسبت به خدا روشن است. عقل یعنی  کننده عقل هم داشته باشند. بنابراین عقل قبول

گاه عاصی نیست.  عصیان در واقع متعلق به قوای حیوانی ما است. اگر این قوا عقل را به اسارت  مطیع.  عقل هیچ 

ها خارج  نیز بالعرض است؛ به این معنا که اگر از تحت تصرف این کشانند. عصیان عقل گرفتند، آن را به معصیت می 

دهد. همچنین باید نسبت عقل ما به روحانیون نیز مشخص اش را که اطاعت است، انجام میی ذاتی شود، دوباره وظیفه

علی الخصوص   –گویند، چرا که عقول فعاله شود. در فلسفه به روحانیین عقول فعاله و به عقول ما عقول منفعله می

پذیرند. بنابراین  کنند و عقول ما آن صور را میصور عقلیه را افاضه می –عقل دهم که مدبر عالم کون و فساد است 

ها فعاله است. این نسبت به ما است وگرنه تنها کار عقول فعاله این نیست، بلکه تدبیر عالم  عقول ما منفعله و عقول آن 

 ها است.  ی آن نیز به عهده 
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 « ان توصف النبوه ماهی و یوصف الوحی کیف هو و کیف یکون ثم»

ی الهی و نظری هستیم. از جمله مطالبی که در علوم نظری باید توصیف شود این است که نبوت چیست؟  هنوز در فلسفه 

شود  ی قدسیه است که به بعضی عطا میای به نام قوه این که چه کسی شان نبوت را دارد، بحث دیگری است. نبوت قوه 

ی این قوه علوم را بدون فکر و بلکه از طریق حدس به دست بیاورند. بعد باید متوجه شویم وحی  ها به وسیله تا آن

ی گذشته تا حدودی به این مطلب اشاره کردیم. باید متوجه شویم وحی  شود؟ در جلسه چیست و چگونه حاصل می

 کند؟چیست و چگونه تحقق پیدا می

 « و الحیات الآخرهثم ما یوصف به الموت »

شوند. همچنین باید توضیح مطلب بعدی این است که متوجه شویم موت و حیات اخروی با چه چیزهایی توصیف می 

جایی که لذت بر سه قسم است، سعادت  شود چیست؟ از آنداده شود سعادت و شقاوتی که در آخرت نصیب افراد می

 نیز بر سه قسم است:

. حسی: لذت حسی عبارت است از لذت باصره و  1

سامعه و ... . صدای خوش، رنگ زیبا، غذای خوش  

 های حسی و ظاهری هستند.طعم و ... همگی از لذت

ی  باطنی تذکر است. تذکر متعلق به قوه . باطنی: لذت  2

واهمه است؛ مثلا چیزی از یادمان رفته است و فکر  

بریم. وقتی هم  آوریمش و لذت میکنیم و به یاد میمی

ی خیال نیز برای خودش تفکراتی خیالی دارد. آن هم لذت مخصوص به  شویم. قوه به یاد نیاوریمش ناراحت می 

دهد. منظور او از  شود و خودش را به کشتن میت شخصی بدون زره وارد جنگ میخودش را دارد؛ مثلا گاهی اوقا

برد. این لذت، لذت  لذت می –و لو بعد از مرگش  – ی از او باقی بماند. او از این آوازه این کار این است که آوازه

 حسی نیست.

 به امور و مسائل عقلی است.  ی ملائکه و لذت رسیدن ی خدا، مشاهده. عقلی: لذت عقلی لذت تفکر درباره3

دهند، چرا که از بقیه  ها غالبا این لذت را بر بقیه ترجیح میتر است ولی انسانها پایینی این لذتلذت حسی از همه 

رود. گاه به دنبال لذت حسی نمی ی درستی داشته باشد، هیچ ی درستی ندارند. اگر کسی از سایر لذات تجربه تجربه

شود تا شب بیدار بماند و لشکر اسلام را حفظ  ها مامور میراه یک نفر دیگر در یکی از جنگعدی بن حاتم به هم

ای  که سوره - ی فتح را شود. او در نماز ظاهرا سورهخوابد و عدی مشغول به نماز میکند. یکی از این دو نفر می

ها  تر است ولی انسانها پایینلذت ی این  لذت حسی از همه

دهند، چرا که از بقیه  غالبا این لذت را بر بقیه ترجیح می

 ی درستی ندارند. تجربه
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فهمد دارد کاری  خورد و میان نمیبیند که عدی همین طور ایستاده است و تکخواند. دشمن میمی -طولانی است 

گیرد و تمام زند و او با دستش تیرها را میشود به او تیر اندازی کرد. دشمن چندین تیر به او میدهد که میانجام می

پرسد: چرا تا  کند. رفیقش از او میکند و رفیقش را بیدار میشود. عدی نمازش را سریع تمام میدستش خونی می

کنید  کردم. ملاحظه میکردند، من نماز را کوتاه نمیگوید: اگر پیغمبر مرا ملامت نمیکردی؟ عدی می حالا بیدارم ن

   که این لذت عقلی چه قدر برایش مهم بوده که حاضر بوده خودش را به کشتن بدهد اما از این لذت دست نکشد.

مشاء معتقدند شقاوت اخروی یک   حالا باید توضیح داده شود که لذت عقلی و سعادت و شقاوت اخروی چیست؟

خورد دو حالت  چیز است: حسرت. اگر کسی کمالات را کسب کرده باشد، حسرتی ندارد اما کسی که حسرت می

 دارد:

. شخص نفسش را خالی نگه داشته و  1

ای هم وارد آن نکرده است. تنها  آلودگی

حسرت این شخص این است که چرا نفسی را  

 توانسته کامل کند، کامل نکرده است. که می

. شخص علاوه بر کسب نکردن کمالات، 2

نفسش را نیز آلوده کرده است. این شخص دو  

حسرت دارد: یکی این که چرا نفسش را کامل  

نکرده است و دیگری این که چرا نفس خالصی  

 را که خداوند به من داده، همان طور تقدیمش نکردم؟ 

ی صافی هستند؛ یعنی اشتغالات ذهنی و دنیوی و امثال ذلک در آن نیست تا به خاطر  ها های اخروی حسرتحسرت

سوزاند. این آتش از  آن اشتغالات حسرت مقداری کم شود. چنین حسرتی حسرت خالص است و انسان را شدیدا می

ست. کسی که واجد  . این الم عقلی ا7تر است. این همان آتشی است که »تطلع علی الافئده« آتش جهنم نیز سوزناک

کنند. ما الان غافل هستیم اما در  این حسرت باشد، شقی است. بعضی خجالت از خداوند را نیز به حسرت اضافه می

بینیم. اگر کسی مومن باشد خطاهایش  بینیم اما کانه داریم او را میزنیم. خدا را نمیبا خدا حرف می  8روز قیامت مکافهتا

آورد تا شهادت بدهند. این آدم  گاه خداوند ملائکه را میام. آنوید: من چنین کاری نکردهگپذیرد اما کافر میرا می

اند. در آن هنگام است که بر دهانش مهر  گوید: این ملائکه طرف تو را گرفته از بس بی چشم و رو است به خدا می

 
 7. همزه  7
 . رو در رو. 8

های صافی هستند؛ یعنی اشتغالات  های اخروی حسرتحسرت

ذهنی و دنیوی و امثال ذلک در آن نیست تا به خاطر آن اشتغالات  

د. چنین حسرتی حسرت خالص است و  حسرت مقداری کم شو

تر  سوزاند. این آتش از آتش جهنم نیز سوزناکانسان را شدیدا می

 است. این همان آتشی است که »تطلع علی الافئده«.
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د دیگر با خدا کاری ندارد، بلکه به  شوکنند. وقتی مهر دهانش باز میزنند و اعضای بدنش شروع به حرف زدن میمی

کافر  9گویند: »انطقنا الله الذی انطق کل شیء« ها نیز میگوید: چرا بر علیه من شهادت دادید؟ آن دست و پایش می

 ها باید در فلسفه توضیح داده شوند.  ی اینکشد اما مومن چرا. همهخجالت نمی

ر و الشقاوه التی یسیر الیها الاراذل و الفجار فی الحیوه  و السعاده التی یسیر الیها الافاضل و الابرا»

 «الاخره

ی نظری توضیح داده شود.  شوند، در فلسفه همچنین باید سعادتی که ابرار و افاضل در حیات اخروی به آن منتقل می

به آن متقل  های پست و بدکار در حیات اخروی های نیک است. هم چنین شقاوتی که انسان »افاضل« به معنای انسان

 شوند، نیز باید توضیح داده شود. می

 تا اینجا قسم اول که اشیاء نظریه بود، بیان شد.

جا عام و خاص من وجه هستند چرا  معروف است که ملت فارابی همان دین است اما گویا دین و ملت در این  پرسش:

 اند. که بحث امامت را مطرح نکرده

نیست، بلکه کلامی است. از طرفی فارابی در بحث قبل وقتی از رئیس اول صحبت  بحث امامت بحث فلسفی  پاسخ:

کرد، امام را نیز داخل کرد. رئیس اول نبی بود و وصی او که عبارت است از امام. امامت در شیعه یک بحث کلامی  

ان هم دارد  دانند. ایشها بحث امامت را حتی یک بحث کلامی هم نمیو در اهل سنت یک بحث فقهی است. سنی

کند و از  های عملی مطرح میدهد و به کلام کاری ندارد. فارابی بحث نبی و امام را بعدا در بحث فلسفه را توضیح می

 برد. قبلا هم گفته بود که ملوک و افاضل یعنی نبی و امام.  ملوک و افاضل نام می
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